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“I can control the flow of paint; there is no accident.”
مینا و پریسا داģتند به دایی سامان کمÜ می کردند اتاقش را مرتب کند، 

که چشمشان به این ċمله افتاد. 
به زبان انâلیسµی نوµģته µģده بµود، روی کاغĘی کهنµه و قدیمی که 
بسµیار زیþا قابش کرده بودند. مینا که کلاس انâلیسµی اġ دو ترم ċلوتر 
از پریسµا بµود، ċمله را خواند، امµا معنای دو کلمµه ی flow و accident را 
نمی دانست. پریسا به حروĽ انâلیسی که روی کاغģˏ Ęره کرده بود، اģاره 
کرد و گفت: ˈمعلومه اوīاĵ خودنویسش خیلی بد بوده. مرک˒þش حسابی 

تو هō پیØیده.ˇ
 Ğبا خودنوی دایی سµامان به قابˑ توی دسµت دخترها نâاه کرد و گفت:̍ 

نوģته نشده، فقط رنà سیاهه که با خلاŉ دندون روی کاغĘ ریخته ģده.ˇ
رنàˑ روغن˖ˇ مینا گفت:̍ 

بله. الþته از نوĵ ارزونش. þģیه همین ها که باهاġ درودیوار  دایی گفت:̍ 
رو رنà می کنن.ˇ

فصل یکم
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اما چقدر سµخته همین ċوری با ریختن رنà یċ Üمله رو  پریسµا گفت:̍ 
ˇʱچیه ġ بنویسی. معنی Ęروی کاغ

 ōمن می توان نوģته̩  دایی نâاهی به نوģته کرد و به دقت خواندġ. گفت:̍ 
ċریان رنà را کنترŉ کنōˉ این تصادفی نیست.ˋˇ

ˇʱیعنی چی مینا پرسید:̍ 
ˇʱخط˒ خودتونه پریسا پرسید:̍ 

تو که فÞر نمی کنی من بتونō این قدر خوب رنà رو  دایی خندید و گفت:̍ 
ˇ.ōمهار کن

ولی ģما نقاģین دایی.ˇ مینا گفت:̍ 
درسµته که نقاōģ، ولی هر نقاģی نمی تونه رنà رو به  دایی لþخندی زد:̍ 

این خوبی کنترŉ کنه.ˇ
ˇʱمله بنویسهċ Üی àکه بتونه با ریختن رن مینا گفت:̍ 

که با ریختن رنµģ àاهÞار خلł کنه. روی بوم، روی چوب،  دایی گفت:̍ 
روی هر چی...ˇ

ˇʱته ی کیهģنو Ğپ پریسا گفت:̍ 
این رو Þċسµون پوťک1 برام نوģته. خیلی ساŉ پیش.  دایی ċواب داد:̍ 

ˇ.ōتģهش داâیادگاری ن ōمن ه
ˇʱک کیه داییťسون پوÞċ مینا پرسید:̍ 

همان لحĴه مانی وارد اتاق µģد. سلام کرد و بلافاصله رفت سمت مینا. 
ˇʱیģوˑما دو تا درگģ چی می گین چیĜی توی گوġ مینا گفت. پریسا غر زد:̍ 

۱. پُ��ل جکس��ون پ��ولاک )۲۸ ژانوی��ه ۱۹۱۲ - ۱۱ اوت ۱۹۵۶( نقاش آمریکای��ی و از پیش گامان جنبش 
هیجان نمای��ی انتزاعی یا همان اکسپرسیونیس��م انتزاعی بود. بیش��تر برای س��بک منحصربه فرد »نقاش��ی 

قطره ای« شناخته شده است.

ˇ.ōمی گی ōبعد به تو ه مانی گفت:̍ 
ˇʱن نمی گینťخب چرا ا پریسا لĊ کرد:̍ 

 .ōه می گģبا به دایی سµامان نâاه کرد. دایی فقط لþخند زد. مانی گفت:̍ 
ولی باید بین خودمون بمونه.ˇ

ˇʱōهست ōیعنی من ه دایی گفت:̍ 
اختیار دارین دایی. می خواهیō برای محسن...ˇ مینا زبان ریخت:̍ 

 ōنه. می خواهیµد محسµه تولâد روز دیµچن مانµی پرید تµوی حرفµش:̍ 
ˇ.ōکنی ġĜسورپرای

آċ đووون˖ سورپرایĜ. من براġ کیÜ می پĜم.ˇ پریسا ċیĺ کشید:̍ 
اون رو قرار ģد من بخرم.ˇ مینا گفت:̍ 

 ġوری براċ این ʱنµن چرا بخریµیĜÐوقتی بتونین ب دایی سµامان گفµت:̍ 
ˇʱالب تر نیستċ

ولی من می خوام کیÞش خامه ای باģه. مĈ˛ یÜ تولد واقعی.ˇ مینا لĊ کرد:̍ 
ˇ.ōرو خامه می مال ġخب رو پریسا گفت:̍ 

اگµه تو کیÜ بĜÐی اون وقت مµن هō باید یÜ چیĜی  مینµا کوتاه نیامد:̍ 
درست کنō. اصلًا حاŉ وحوصله ی آĜÐģی ندارم.ˇ

تو واقعاً مایه ی þķرتی مینا. بیخود بحĆ نÞنین.  دایی سامان زد زیر خنده:̍ 
چون اگه محسن قیافه تون رو بþینه ċلوċلو سورپرایĜ می ģه.ˇ

فعلًا این هاġ مهō نیست. باید یċ Üا واسه سورپرایĜ داģته  مانی گفت:̍ 
باģیō که خودġ متوċه نشه.ˇ

 ōازه هر چی هµت .ōیریâن بµشċ توی زیرزمین ōن می گµم مینµا داد زد:̍ 
سروصدا کنیō، کسی نمی ģنوه.ˇ
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همµان موقĶ مادربĜرß با یĳ ÜرĽ پµر از تخمه ی آفتاب گردان وارد اتاق 
می بینō که بحģ Ćیرین سورپرایĜه.ˇ  ģد. ĳرĽ را گĘاģت روی میĜ و گفت:̍ 

پĞ بâو چرا امروز پسرخاله ā رو با خودā نیاوردی.ˇ رو کرد به مانی:̍ 
مامان بĜرß، می تونیō زیرزمین رو...ˇ مینا گفت:̍ 

اگه برای زیرزمین نقشµه ریختین، گفته  مادربĜµرß پرید تµوی حرفش:̍ 
باōģ، من اونجا رو تمیĜ نمی کنō. نه کمر دارم نه پا˖ˇ

پریسµا نâµاه دقیقی به مادربĜرß کµرد و زد زیر خنµده. مادربĜرß گفت: 
ˇʱتģخنده داˈ

آخه یاد اون تابلو÷ه افتادم که سالوادور دالی داģت از زنش  پریسا گفت:̍ 
می کشید. همون که بعĬی از تیÞه های بدن گاť بود، بعĬی هاġ نþود.ˇ

ģما خودتون ازġ فیلō گرفته بودین دایی سامی.ˇ رو کرد به دایی:̍ 
دایی سµامان از µģنیدن اسمش به آن Þģلی که پریسا گفت یÜ لحĴه ċا 
 ßرĜوابرویی آمد. مادرب ōزد. مینا برایش چش ŉبه پریسا ز āهوþخورد. مانی م
داداġ، تو باید مراقب باµģی چی به بØه ها  نµâران رو کرد به دایی سµامان:̍ 

نشون می دی.ˇ
هر چی دیدن، خودā هō دیدی بدری. منتها بØه ها تخی˛  دایµی گفت:̍ 

ķجیþی دارن.ˇ
 ōباور کنین. زیرزمین رو ه .ßرĜمامان ب ōتµģوری نداĴمن پریسµا گفت:̍ 

ˇ.ōمی کنی Ĝخودمون تمی
ˇ.ōآره. راست می گه. خودمون سه تایی با ه مینا گفت:̍ 

دایی و مانی نشسµتند کنار ĳرĽ تخمه و مشļµوŉ تخمه Þģستن ģدند. 
ولی درودیوار اونجا خیلی کĈیفه. باید  مانی اولین تخمه را Þģسµت و گفت:̍ 

ˇ.ōش کنیâرن
هیÖ کĞ به ترکیب این خونه دست نمی زنه.ˇ دایی سامان گفت:̍ 

حاť یÜ راه  مادربĜµرß نµâران به برادرġ نâاه کµرد. رو کرد به مانµی:̍ 
بهتر برای قشنà کردن زیرزمین پیدا می ģه. اوŉ باید فÞر لیست مهمون ها 

باģین.ˇ
ˇ.ġمن دو تا مهمون دارم. تارا و خواهر پریسا گفت:̍ 

من هģ ōاید به یÞی از دوست هام بōâ بیاد.ˇ مینا گفت:̍ 
من هō می خوام چند تا از دوسµت های خودم و محسµن رو  مانµی گفت:̍ 

دķوā کنō. ولی آخه...ˇ
ولی آخه  مادربĜرß کمی تخمه ریخت کف دسµتش و رو به مانی گفت:̍ 

ˇʱچی
من فÞر می کردم می ģه زیرزمین رو رنà کرد.  مانی مˑن ومˑن کنان گفت:̍ 

ˇ...ġکه درودیوار ōکن āوķایی دċ ه دوست هام روģ آخه روم نمی
درودیوار اونجا خیلی هō خوبه. یادā باµģه هر چیĜی  مادربĜرß گفت:̍ 

قدیمی ġ بهتره. ģاید کهنه به نĴر برسه، اما کلی خاطره پشتش هست.ˇ
مانی چیĜی نâفت، اما معلوم بود ته دلش راīی نیست. دایی سامان گفت: 

ˈģاید راهی باģه که بدون رنà کردن زیرزمین بتونین تĜیینش کنین.ˇ
ˇʱچه راهی مینا گفت:̍ 

دایµی پوسµت تخمه ها را تµوی سİµ˛ آļµģاŉ ریخµت و گفµت: ˈاون 
دست نوģته ی Þċسون پوťک رو برام بیار که دوباره نâاهی بهش بندازم.ˇ

مینا بلند ģد و قاب دست نوģته را برای دایی آورد. دایی نâاهی به نوģته 
ˇ.ōنیÞبازی حسابی ب àرن Üک یťپو Üبا کم ōاید تونستیģ کرد و گفت:̍ 
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سامان،  مانی و مینا و پریسا متعجب به هō نâاه کردند. مادربĜرß گفت:̍ 
تو رو خدا دوباره اون خط خİی بازی ها رو درنیار.ˇ

بدری، اون خط خİی هایی که پوťک کشیده  دایی سامان با ċدیت گفت:̍ 
اťن Ĝċو گرون ترین تابلوهای نقاģی دنیان.ˇ

مµن نمی دونō. فقط وقتی  مادربĜµرß همان طور که بلند می µģد، گفت:̍ 
دارین رنà بازی می کنین، مراقب باģین تمام خونه رو رنâی نÞنین.ˇ

یعنµی ما قراره  از اتµاق کµه بیرون رفت، مانµی رو کرد بµه دایی و گفت:̍ 
ˇʱدایی ōی کنیģخودمون نقا

ولی ما که نقاµģی بلد  دایµی سµری تÞان داد کµه یعنی بله. مینµا گفت:̍ 
.̌ōنیستی

.ōتون می کنÞخودم کم -
یعنی به  دایی این را گفت و دو تخمه را یÞجا با هÞģ ōست. پریسا گفت:̍ 

ˇʱهمین سادگیه
دایµی لحĴه ای سÞµوā کرد. کف دو تا دسµتش را به هōµ مالید. گفت: 
ˈبرای نقاġ بودن همیشه نþاید یÜ طراķ čالی باģی. کشیدن چشō چشō دو 
 Úآن ̨ Þالی می کشید، میķ ی روĜین چیØی همØابرو از هر کسی برمی آد. داوین
به سÜþµ خودġ می کشید، ونâوß همون رو با چند تا نقİه نشون می داد و 
 ōای چشċ می گشتی تا ġوری می کشید که گاهی باید توی تابلوهاċ اسوÞپی

و ابرو رو پیدا کنی.ˇ
گاهی می دیدی چشō رو باťی تابلو  بØه ها زدند زیر خنده. دایی ادامه داد:̍ 
کشµیده، دماĹ رو اون پایین. تازه باید ċای لب و دهن رو هō پیدا می کردی. 
 Üت یµو اگه می خواسµاسÞکه پی ōâب ōته این رو هþش بود. الÞþµولی این س

چهره ی معمولی بÞشه، کارġ خیلی هō خوب بود.ˇ
چشō و ابرو رو من هō می تونō بÞشō. تازه سر ċای درستشون  مینا گفت:̍ 

ˇ.ōمی کش ōه
ولی ما چه ċوری می تونیō نقاġ بشµیō وقتی نقاģی کردن  پریسµا گفت:̍ 

ˇʱōبلد نیستی
نقاµģی کردن فقط این چیĜی که ģما فÞر می کنین، نیست.  دایی گفت:̍ 

گاهی می ģه با ترکیب کردن رنà ها کارهای ķجیب وغریþی کرد.ˇ
مانی گفت: ˈمĈ˛ اون وقتی که ģما داģتین توی زیرزمین روی یÜ تابلو 

ˇʱمی کشیدین ōتو ه ōها رو تو ه àی می کردین و هی رنģنقا
مانی˖ˇ و لþش را گĜید. مینا بی اختیار داد زد:̍ 

ˇ.ōاز خودتون ōه من هâدی ťه. حاâار بĘنه. ب دایی سامان لþخندی زد:̍ 
بþخشین دایی سامان، ما داģتیō از پشت ستون نقاģی کردن  مانی گفت:̍ 

ģما رو نâاه می کردیō که مامان بĜرß مØمون رو گرفت و...ˇ
حاť دیâه نمی خواد تا آخرġ رو بâی داداģی˖ˇ پریسا گفت:̍ 

من فÞر می کنō بهتره یÜ وقت بĘاریō که محسن هō باģه  دایی گفت:̍ 
تا براتون یÜ کوچولو خاطره تعریف کنģ .ōاید بعد از این خاطره ها بفهمین 
اصلًا  با دیوارهای زیرزمین چی کار کنین.ˇ لþخندی زد و خیلی ċدی گفت:̍ 

ģاید بعد از ģنیدن خاطره ی من بتونین خودتون یÜ پا نقاġ بشین.ˇ
ˇ˖ʱواقعاً دایی پریسا و مینا با هō پرسیدند:̍ 

 ˇʱدن به همین سادگی هاستģ ġه نقاâمعلومه که نه. م دایی داد زد:̍ 
با لحنی آرام تر گفت: ˈباید خیلی تلاġ کنین و همیشه یÜ تصور روģن 
از اون چیĜی که می خواهین روی کاغĘ یا بوم یا دیوار یا هر چی بÞشین، توی 



بودم �زمانی که هم بازی پولا  �14

ˇ.Ęه، نه بوم و نه کاغâنه رن ōین. مهģته باģهنتون داė
مهō اون تصوریه که تو توی ėهنت  با انâشµت آهسµته به سµرˑ مانی زد:̍ 
داری. ایده و فÞر اولین و مهō ترین قدم برای کشµیدن یµģ ÜاهÞاره. وگرنه 

رنà و وسای˛ نقاģی و Ùست نقاġ ها رو گرفتن که از هر کسی برمی آد.ˇ
پریسµا که حسابی رفته بود توی فÞر، مĈ˛ آدمی که هیÐنوتیĜم ģده باģد 
 Üاز ی àتصویر قشن Üی .ōر می کنÞتصویر ف Üن دارم به یťگفت: ˈمن ا
دģت سرسĜþ توی یÜ روز آفتابی... چند تا دختر هō دارن توی چمن ها بازی 

می کنن و...ˇ
ˇʱخب که چی مانی گفت:̍ 

ˇʱōی کنģبرم تصورم رو نقا ōن می تونťیعنی ا پریسا رو کرد به دایی و گفت:̍ 
نمی دونō. بسµتâی به  دایµی لحĴه ای مĆÞ کµرد. لþخندی زد و گفت:̍ 
خودā داره. باید بþینی می تونی چیĜی رو که توی فÞرā هست، درست روی 
کاغĘ بÞشی یا نه. الþته یادā باģه باید قþلش حداق˛ چند ساŉ طراحی کار 

کرده باģی. منĴورم برای کشیدن اون دģت و اون دخترهاست.ˇ
دایی ċون، ķصر  بلند µģد و رفت سمت درˑ هاŉ. پریسµا دوید دنþالش:̍ 

می آم پیشتون که نقاģی م رو نشون بدم.ˇ
- ķصر نیستō. فردا.

ˇʱبرامون تعریف می کنین ōتون رو هģیه ی اون دوست نقاĬق مینا گفت:̍ 
 Ęه روی اون کاغµهمون ک دایµی نفهمید منĴورġ کیسµت. مینا گفت:̍ 

ˇʱکنه ŉرو کنتر àریان رنċ ته می تونهģبراتون نو
اون هō فردا.ˇ دایی گفت:̍ 

ˈاگµه یادتون باµģه، اولین بار که پام به نیویورک رسµید به خاطر یÜ اµģتþاه 
کوچیÜ بود که دالی توی محاسþاā ساķت زمان مرتÞب ģد.ˇ

دایی سµامان این را گفت و بØه ها که دورġ حلقه زده بودند منتĴر بودند 
ادامه بدهد. اما دایی انâار یادġ رفته بود ادامه بدهد.

ˇʱاتون می کردċ ابهċ انÞتی که توی زمان و مķهمون سا مانی گفت:̍ 
خودتون قصه ġ رو می دونین. سالوادور باید ساķت رو روی  دایی گفت:̍ 
سا19ʵ8 ŉ و برای ģهر مادرید توی اسÐانیا تنĴیō می کرد. اما با یÜ اģتþاه 

ˇ.ōه درآوردیâاهای دیċ ه، ما سر از نیویورک وþتوی محاس Üکوچی
محسن با ģوق و ėوق گفت: ˈتوی اون فیلō مستندتون دیدیō که رفتین 

توی دوره ی قاċار...ˇ
دایی سµامان لحĴه ای به فÞر فµرو رفت. نâاهش رفت به گوµģه ی دیوار 

زیرزمین و حرفش را ادامه داد.

امااینبارخودمتنهاییداشتممیرفتمنیویورک.پیکاسوگفت:»دیگه

فصل دوم
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راست گفته اند که پشت هر مرد موفق زنی نشسته است.
گاهی فکر می کنم اگر لی بالا س��ر جکسون نبود اصلاً این همه کار می کرد؟ یا 
وقتش را تو کافه ها با باقی دوس��تای نقاشش می گذروند؟ هرچند شاید بهتر 

بود لی کمی هم برای کارهای خودش وقت می گذاشت. 

ام��ا اینج��ا م��ن بالا س��ر هر دوش��ون 
هستم. البته برای عکس گرفتن. 

  کار 

  کار 

  کار 

  و باز هم کار 

  کار تازه تر

و تازه تر
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  فکر می کنم راز موفقیت جکس��ون 
در این بود :

کار کردن مدام ...

در  پولاک جلوی 
کارگاهش

لی می گفت: »آسم تو بهانه ی 
خوب��ی ش��ده ک��ه جکس��ون توی 
کارگاه س��یگار دود نکن��د.« دروغ گفت��ه  

بودم. من اصلاً  آسم نداشتم.

  خوشحال از تمام شدن یک کار تازه 


